
کلیدها وشگفتانه‌های 
ماجراجویان

دیوارهای کلاس‌مان را بشکنیم!!
عرفــان بخشـی – مدرسه پسرانـه سـُـلاله

حــدود پنــج ســال قبــل در حالــی کــه مدیــر و 

معلــم مدرســه‌ای در یکــی از شــهرهای کرمــان 

بــودم، بــه مقالــه‌ای در مجلــه رشــد برخــوردم 

بــا ایــن عنــوان جالــب کــه: "کفاشــی محلــه ما 

هــم قســمتی از مدرســه ماســت". ایــن مقالــه 

را بــه اتفّــاق مربیــان مدرســه جمع‌خوانــی 

کردیــم و ناگهــان ایــن جرقــه در ذهــن همــه مــا 

روشــن شــد کــه تــاش کنیــم و ابعــاد مختلفِ 

مرتبــط بــا مدرســه را در خــارج از چارچــوبِ مرســوم شناســایی کــرده و عمــاً تــاش کنیــم تــا مرزها 

و دیوارهــای مدرســه را تــا جــای ممکــن عقب‌تــر بــرده و جامعــه‌ بزرگ‌تــری را درگیــر فرآیندهــای 

ــه نظــر  ــی دور از دســرس ب ــدا خیل ــده در ابت ــن ای ــم. ای ــان کنی ــم و تربیــت دانش‌آموزان‌م تعلی

می‌رســید و شــاید در نــگاه مــن بزرگ‌تریــن مانــع، مقاومتــی بــود کــه احتــالاً ممکــن بــود خــود 

جامعــه در برابــر آن داشــته باشــد. یــا نگرانــی از بدآموزی‌هــا و آموزش‌هــای کنــرل نشــده‌ای کــه 

هنــگام مواجهــه بــا مــن جامعــه ممکــن اســت بــرای بچه‌هــا اتفــاق بیفتــد و در طــی آن کل رونــد 

آموزشــی و تربیتــی مدرســه خدشــه‌دار شــود یــا حــرف و حدیث‌هایــی کــه می‌توانســت پــروژه را بــه 

جایــی برســاند کــه عطایــش را بــه لقایــش ببخشــیم.

در هــان روزهــای اولیــه‌ای کــه بــه پــروژه فکــر می‌کردیــم، در یکــی از زمان‌هــای آزادِ مدرســه در 

گفتگــو بــا یکــی از شــاگردان کلاســم متوجــه شــدم کــه ظاهــراً مادربزرگــش می‌خواســته آش نــذری 
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مفصلــی بپــزد و در محلــه پخــش کنــد و ایــن کار را ســال‌های ســال انجــام داده اســت و همیشــه 

روی کمــک دایــی‌اش حســاب می‌کــرده ولــی امســال متأســفانه بــرای دایــی‌اش، مشــکلی پیــش 

آمــده و حضــور نــدارد )دایــی او بــه خاطــر مشــکلات مالــی بــه زنــدان افتــاده بــود(. بلافاصلــه در 

ذهنــم جرقــه‌ای زده شــد و از او خواســتم مســأله را در نشســت کلاســیِ هــان روز مطــرح کنــد. 

همیــن اتفــاق هــم افتــاد و بچه‌هــا بــه اتفّــاق، رأی بــر ایــن دادنــد کــه همــه کلاس کمــک کننــد تــا 

مادربــزرگ امســال هــم بتوانــد نــذرش را ادا کنــد. اتفاقــاً مادربــزرگ باغچــه و چیــزی شــبیه گلخانه 

در فضــای پشــت خانــه‌اش داشــت کــه ســبزی‌ها را بایســتی از آنجــا برداشــت می‌کردیــم. درس 

علوم‌مــان هــم از قضــا در مبحــث انــواع گیاهــان و ریشــه‌ها و... بــود. فرصــت را غنیمــت شــمرده 

ــه آشِ  ــا صــدِ برنام ــر ت ــره از صف ــم. بالاخ ــزرگ رفتی ــه مادرب ــه خان ــم و ب ــالا زدی ــتین‌ها را ب و آس

نــذری مادربــزرگ، از چیــدن ســبزی‌ها تــا پخــش آنهــا و شســن ظرف‌هــای پخــت و پــز نــذری، 

همراهــی‌اش کردیــم و در واقــع اولیــن تجربــه آمــوزش تلفیقــی و یادگیــری طبیعــی و تــا ایــن انــدازه 

فعّــال بــرای دانش‌آمــوزان کلاســم و خــودِ مــن اتفــاق افتــاد. تجربــه‌ای کــه در آن بــا مهارت‌هــای 

اقتصــادی نظیــر خریــد کــردن و چانــه زدن، آشــنایی بــا انــواع ســبزی‌ها و خــواص آنهــا، ویژگی‌هــای 

ــل، آداب  ــزرگ و نســل قب گیاهــان، تجربه‌هــای فرهنگــی و شــنیدن قصه‌هــا و خاطره‌هــای مادرب

معــاشرت، مفاهیــم ریاضــی، مهارت‌هــای زبانــی، مهارت‌هــای جســتجوگری و... همــراه بــود. 
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همیــن تجربــه، گامِ آغازینــی شــد که به من جســارت دهــد تا مرزهای فیزیکــی مدرســه را در نوردم 

و کار بــه جایــی رســید کــه در ماه‌هــای پایانــی هــان ســال تحصیلــی، نزدیــک بــه دو ســوم زمــان 

حضــور دانش‌آمــوزان در فضــای خــارج از کلاس می‌گذشــت و تنهــا در باقــی زمــانِ حضورشــان، در 

چهاردیــواری کلاس درس حــاضر بودنــد. در ایــن مــدّت بــه غیــر از اینکــه درس‌هــای کتاب‌هــای 

درســی تمــام و کــال و اتفاقــاً در موقعیت‌هــای واقعــی آمــوزش داده شــد و هیــچ آســیبی هــم از این 

جهــت بــه برنامــه رســمی آموزشــی وارد نگردیــد، دانش‌آمــوزان مجموعــه بزرگــی از مهارت‌هــای 

زندگــی را نیــز در کنــار مربــی و هم‌سالان‌شــان در فضایــی ســالم و ایمــن تجربــه کردنــد.

بچه‌هــای کلاس مــن در آن چنــد مــاه کارهایــی را انجــام دادنــد کــه بــرای ایشــان و بــرای ما )و شــاید 

حتــی از نظــر شــا( کم‌نظیــر یــا بی‌نظیــر بــود:

- خریدهای مدرسه را انجام می‌دادند؛ 

ــه در  ــون مشــکلاتی ک ــد و پیرام ــزار کردن ــان نشســت‌های هم‌اندیشــی برگ ــا شــهردار شهرش - ب

ــه گفتگــو نشســتند؛  ــد ب ــر خــورده بودن ــه آنهــا ب گردش‌هــای شــهری ب

- تفکیک زباله را از کوچه‌ مدرسه و خانه‌های خود و نزدیکان‌شان آغاز کردند؛ 

- نــام پــارک روبــروی مدرســه را بــه پــارک دانش‌آمــوز تغییــر داده و مصوبــه‌اش را از شــورای شــهر 

گرفتند؛ 

- در همیــن پــارک، درخــت‌کاری کردنــد و بالــغ بــر هفتــاد اصلــه درخــت در فضــای نســبتاً بایــر آن 

کاشــتند و تقریبــاً می‌تــوان گفــت پــارک را آبــاد کردنــد؛ 

ــه کار  ــرای کوچــه‌ مدرســه در ســه نقطــه ســطل زبال ــه و شــهرداری، ب ــا مــردم محل ــی ب - در رایزن

گذاشــتند؛ 

- بــا منتخبــی از همســایه‌های مدرســه نشســت برگــزار کردنــد و جهــت ســامان‌دهی بــه نظافــت 

کوچــه و محیــط پــارک تصمیــات مهمــی گرفتنــد؛ 

- خــاکِ قســمتی از پــارک را کامــاً ترمیــم و در آن ســبزی‌کاری کــرده و بعضــاً محصــول بــه دســت 

آمــده را بــه اهالــی محــل نیــز فروختنــد؛ 

- در فرآینــد مربــوط بــه حوزه‌هــای آموزشی‌شــان بالــغ بــر صــد کتــاب علمــی متناســب بــا ســن 

خــود را بررســی و بــا چندیــن کارشــناس در حوزه‌هــای مختلــف نشســت تخصصــی )متناســب بــا 
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ســن خودشــان( برگــزار کــرده و ســؤالات خــود را پرســیدند؛ 

- در برنامه‌هــای گردشــی در حومــه شــهر کــه جایگزیــن ورزش صبحــگاه شــده بــود و دانش‌آمــوزان 

کلاس مــن بعضــاً تــا دو یــا حتــی ســه ســاعت بــه بهانــه ورزش در مناطــق بیابانــی و حومــه شــهر 

می‌دویدنــد، بالــغ بــر ده گونــه مختلــف فســیل‌های گیاهــی و جانــوری مربــوط بــه میلیون‌هــا ســال 

ــان را جســتجو و  ــام و قدمت‌ش ــای فســیل‌ها ن ــای راهن ــان را کشــف و در کتاب‌ه ــلِ شهرش قب

نتیجه‌هــا را در پایــان ســال تحویــل مــوزه شــهرداری )طبقــه کتابخانــه کوچکــی در گوشــه‌ای از اتــاق 

شــهردار کــه آن را هــم خــودِ مــا شــکل دادیــم( اهــدا کردنــد؛

- و ...

اینهــا همــه و صدهــا اتفــاق ریــز و درشــت دیگــری کــه بــه برکــت تغییــر در نگــرش مــن بــه عنــوان 

یــک معلــم در تغییــر مرزهــای فیزیکــی کلاس و مدرســه‌ام رخ داد، یادبــود بی‌ماننــدی را در کمــ ر

از شــش مــاه تجربــه‌ متمرکــز بــر پــروژه آمــوزش تلفیقــی در مدرســه کوچکــی در جنــوب کرمــان 

شــکل داد کــه فکــر می‌کنــم بتوانــد نمونــه ارزشــمندی بــرای آمــوزش فعــال و تلفیقی در کشــورمان 

و شکســن چارچــوب ســنتی کلاس درس باشــد. 
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